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روایتی از گشت و گذار در جغرافیایی که تلفیقی از سه واژه مرد و رنج و آب است

پاییز که از راه می رسد صدای کویر نه در گوشم که در بندبند وجودم طنین انداز می شود و سراپا لبریز از شوق دیدارش می شوم. کویر این پهنه سخاوت خدا، جایی که می شود 
خدا را نزدیک تر از هر زمان و مکانی به خود یا فت، جایی که از آسمانش ستاره می بارد و شن هایش با موسیقی باد می رقصند و سکوت و آرامشی جادویی در آن جاری می شود.

دلم جادوی کویر می خواهد تا با نوازش شن هایش دمی آرام بگیرم و اندکی از آن آرامش و زلالی در روح و جانم بنشیند.
کوله ها را می بندیم و راهی کاشان می شویم تا در بهشتی گمشده از توابع آران و بیدگل خود را پیدا کنیم. 
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